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طرفـه از  كه قوانين آيين دادرسي كيفري آمرانه و بـه صـورت يـك   اينبا وجود در بسياري از كشورها 
برخي از اين تحولات بـيش از هـر چيـز، ناشـي از نتـايج      . اندشوند، متحول شدهطرف دولت وضع مي

اي علمي اسـت و بـه علـت    شناسي رشتهكه جرمبا وجود اين. شناسي استهاي جرميافته تحقيقات و
ها نيست، اما در قوانين كيفري و به ويـژه  طرفانة آن چندان مورد استقبال دولتديدگاه انتقادي و بي

 يكـي از ايـن  . در آيين دادرسي كيفري نفوذ كرده و اهداف متفاوتي را براي آن در نظر گرفتـه اسـت  
محور به آيين دادرسي و فرايند كيفري است كه به دنبال بهينـه  شناسانه، رويكرد مديريتاهداف جرم

بـه رويكردهـاي مهـم    اين مقاله در  بر اين مبنا،. باشدكردن فرايند كيفري و بالا بردن كارآيي آن مي
مقاله اين اسـت  فرض اين . گيردشناسي در آيين دادرسي كيفري مورد بررسي قرار ميجرممديريتيِ 
ها و استفاده از فرايند كيفري را كـاهش دهـد،   تواند هزينهشناسي ميهاي جرمگيري از آموزهكه بهره

لازم . رسيدگي كيفري را سرعت ببخشد و قدرت بازدارندگي بزهكاران از ارتكاب جرم را تقويت بخشد
در قـوانين اخيرالتصـويب اشـاره    گذار ايران نيز به ويژه به ذكر است در ضمن مباحث به موضع قانون

بـه عنـوان يكـي از قـوانين جديـد در       1394اصلاحي  1392قانون آيين دادرسي كيفري . شده است
در . شناسي اسـتفاده نمايـد  هاي جرمبسياري از موارد به ويژه با رويكرد مديريتي سعي نموده از يافته

انون نيـز شـده، آن را متحـول نمـوده و     شناسي وارد اين قهاي جرماين تحقيق نشان داده شده آموزه
-در عمل با توجيه قضات نسبت به اهداف مـديريتي آن، مـي  . جنبة مديرتي آن را تقويت كرده است

  .را محقق نمود اين اهدافتوان 
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  مقدمه
شناسـي در  ها و نتايج تحقيقـات جـرم  در چند دهة گذشته تمايل زيادي به استفاده از آموزه

هـاي مربـوط بـه    يژه سياستوبههاي مختلف نظام عدالت كيفري گذاري و بخشقلمرو قانون
نهادهاي فعال حقوق كيفري در زمينة مبارزه با جـرم و در  . فرايند كيفري شكل گرفته است

-در واقـع جـرم  . توجه باشدشناسي بيهاي جرمتواند نسبت به يافتهگذار نميرأس آن قانون

طرفانه عملكرد نهادهاي حقوق كيفري را مورد بررسي و نقد قرار داده بي شناسي با يك نگاه
كند باتوجه بـه  نهاد ميراهكارهايي كه اين رشته پيش. دهدو در صورت لزوم راهكار ارائه مي

گيري سياسي و صرفاً مبتني بر تحقيقات علمي است، در صـورتي كـه بـه    كه بدون جهتاين
. كنـد گيري قرار گيرند به تحقق دادرسي عادلانه كمك ميبهره ريزي مورددرستي و با برنامه

تواند راهكارهايي را به ها علاوه بر در نظر گرفتن حقوق بزهكاران و بزهديدگان، مياين يافته
به عبـارت ديگـر،   . گذاران جنايي براي بهبود و كارآيي نظام عدالت كيفري ارائه دهدسياست

تواند در كاربردي كردن مقـررات آيـين   شناسي ميهاي جرماستفادة علمي و صحيح از آموزه
  .هاي حقوقي را ياري دهددادرسي كيفري و مديريت بهينة پديدة جنايي، نظام

شناسـي از سـوي حقوقـدانان و    هاي جرمهاي مختلفي در زمينة استفاده از آموزهديدگاه
بخش سياسـت جنـايي،   شناسي بايد الهامبرخي معتقدند جرم. شناسان مطرح شده استجرم

ها مبارزه عليه بزهكاري است حقوق جزا و آيين دادرسي كيفري باشد؛ زيرا موضوع اين نظام
هـا، علـل و عوامـل جـرم و بزهكـاري      توان مبارزة مؤثري كرد، مگـر آنكـه ريشـه   و با آن نمي

هـاي ضـروري دربـارة ايـن     شناسي است كه به طور دقيق، شناختشناسايي شود و اين جرم
و راهكارهايي را بـه  ) 92: 1382فرجيها، (كند مل و فرايندهاي كنش جنايي را فراهم ميعوا

هـا و بهبـود فراينـد    منظور مديريت دستگاه عدالت كيفري در قبال بزهكاران، كاهش هزينـه 
   .دهدرسيدگي و غيره ارائه مي
وارد حقـوق  شناسي در چند دهة اخير به اشكال گونـاگون  ها، جرمبا توجه به اين ديدگاه

هاي خود قرار داده و تغييـر و  كيفري كشورها شده و قوانين آنها را به شدت تحت تأثير يافته
شناسـي  هاي جرميكي از اشكال استفاده از داده. تحولاتي را در اين قوانين ايجاد نموده است

تي در شناسي با هدف مـديري در اين معني، جرم. تواند ناظر به آيين دادرسي كيفري باشدمي
تـر كـارآيي نظـام عـدالت كيفـري را در فراينـد       آيين دادرسي نفوذ كرده تا در يك نگاه كلي

در ايـن ميـان   . اين هدف مديريتي به اشكال گوناگون قابـل تحقـق اسـت   . دادرسي بالا ببرد
گـذاري  قـانون هاي دورهتأثير از اين تحولات نبوده است و در طول قوانين شكلي ايران نيز بي

از ميان قوانيني كه تاكنون تصويب شده . شناسي تأثير پذيرفته استش از نتايج جرمكم و بي
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اصلاحي  1392توان مدعي شد كه قانون آيين دادرسي كيفري مصوب است بدون ترديد مي

  .شناسي به ويژه در حوزة مديريتي برده استهاي جرمبيشترين بهره را آز آموزه 1394
  

  رسيگرايي فرايند داداختصار.  2
دونالدي كردن فراينـدي اداري اسـت   مك. دونالدي استگرفته از فرايند مكبرگرايي اختصار

هـاي گونـاگوني از جامعـه    هاي فست فود كه در حال تسخير جنبهكه در آن اصول رستوران
شناس مشهور آمريكايي است كه اين ايده متعلق به جرج ريتزر، جامعه. شوداست، اعمال مي

ريتـزر،  . هاي فست فـود اسـتخراج نمـوده اسـت    مشاهده و تجريه و تحليل رستورانآن را از 
هاي فست فود وسيلة آن اصول حاكم بر رستورانبهداند كه دوناليزه شدن را فرايندي ميمك

هـاي  يكي از مصاديق بخش). 37: 1393منهاجي، (شوند هاي جامعه حاكم ميبر ساير بخش
بدين معني كه اين سياست ممكن است در نظـام  . ري استمختلف جامعه، نظام عدالت كيف

ثر از طرز كار ايـن  هاي مختلف اين نظام نيز، متأعدالت كيفري نيز رسوخ كرده باشد و بخش
دونـاليزه  گرايي و مكاگرچه اختصار. عمال مجازات باشندصدد كنترل جرم و ا ها دررستوران

، امـا در ايـن قسـمت    )135: 1388هـاد،  پاكن(شدن در مورد مجازات نيز به كار رفتـه اسـت   
هاي كيفري سازي پروسهمديريت در پروسة كيفري از طريق ماشيني كردن پروسه يا شباهت

گرايي معرف اين نوع نگاه بـه پديـدة جنـايي در فراينـد     اصطلاح اختصار. گيردورد قرار ميم
د پاسخ بـه ايـن   صد شود و دردادرسي بحث و بررسي مي كيفري است كه با توجه به فرايند

گرايي و توانـد بـه عنـوان سياسـتي در اختصـار     شناسي ميهاي جرمسؤال است كه آيا آموزه
هاي آيا از طريق اين سياست و متأثر از آموزه. دوناليزه كردن رسيدگي كيفري به كار رودمك
ها به ستتوان با اين سياآيا مي. توان كارايي دستگاه عدالت كيفري را بالا بردشناسي ميجرم

  .پرداختباهم اهدافي چون اصلاح بزهكار و حمايت از بزهديده 
  

  گرايي از طريق تسريع در رسيدگياختصار. 1.2
ن اختصـارگرايي در پروسـة   دونالدي در حقيقت معرف ابزارهايي است كـه ضـم  اصطلاح مك

 هاي سنتي با گذشـت كليـه  رفت در روشصدد تأمين اهدافي است كه انتطار مي كيفري در
رسيدگي كيفري به روش سنتي حتي هنگامي كه در بهتـرين حالـت در   . مراحل تأمين شود

مراحل مختلف رسـيدگي كيفـري   . )64: 1393محمدنجار، ( جريان است، فرايند كندي دارد
اعم از تعقيب، تحقيق، دستگيري، ارجاع امر به كارشناس، كيفرخواسـت و محاكمـه معمـولاً    

ها با حضـور هيـأت منصـفه باشـد، در     كن است برخي رسيدگيمم. انجامدها به طول ميماه
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خـواهي قـرار   برخي ديگر قرار اناطه صادر شود و برخي نيز مورد تجديـدنظرخواهي و فرجـام  
  .اندازدها به تأخير ميگيرد كه همگي رسيدگي كيفري را مدت

، )286: 1393نيـت،  پاك(گرايانه ذكر شده هر چند براي سرعت در رسيدگي مبناي عوام
شناسان، بـا اهـدافي   جرم. شناسي نيز قابل توجه استاما سرعت در رسيدگي از ديدگاه جرم

هـاي نظـام عـدالت كيفـري و غيـره      چون اصلاح مرتكب پيشگيري از جـرم، كـاهش هزينـه   
. كننـد نهاد مـي راهكارهايي همچون تعليق تعقيب، معاملة اتهام و تعويق صدور حكم را پيش

شـوند،  تعقيب و معاملة اتهام كه منجر بـه مختومـه شـدن پرونـده مـي     مواردي چون تعليق 
درصـد از تمـامي    95 ،براي مثـال . هايي بارز از اختصاري كردن عدالت كيفري هستندنمونه

 Durose and(هاي كيفـري آمريكـا نتيجـه اقـرار بـه جـرم هسـتند        ها در پروندهمحكوميت

Langan, 2003: 9 .(كوتاهي صورت به نسبت تهام در مدت زمان نهاد و پذيرش معاملة اپيش
ها يكسان اسـت  نكتة قابل توجه اينكه در اين حالت شيوة رسيدگي به همة پرونده. پذيردمي

يابد؛ زيرا شـيوة همـة معـاملات اتهـام مشـابه      و اعمال تبعيض در نحوة رسيدگي كاهش مي
  .است

نتيجـه رسـيدن فرصـتي     علاوه بر اين، در اين رويكرد با هدف تسريع در رسيدگي و بـه 
شوند و متهم نيز زودتر از فرايند ها سريعتر مختومه ميپرونده. براي تجديدنظرخواهي نيست

براي مثال، در تعليق تعقيب بـا  . ماندگردد و از برچسب خوردن در امان ميكيفري خارج مي
ود تـا  ش ـشود و مدتي براي وي تعيين مـي نظر ميرعايت برخي شرايط از تعقيب متهم صرف

بـديهي اسـت   . گـردد ميلغو چنانچه در اين مدت مرتكب جرم جديدي نشود، تعليق وي نيز 
شـناختي ديگـري همچـون    چنين راهكاري علاوه بر تسريع در رسيدگي، داراي اهداف جـرم 

اصلاح و تأديب و برچسب نخوردن متهم نيز است؛ زيرا متهم در طول دوران تعليـق رفتـار و   
بـا حصـول   . الامكان مرتكب جـرم نگـردد  نمايد و سعي دارد حتيمياعمال خويش را كنترل 

-امري كه يكـي از ويژگـي  . شودچنين اهدافي، كارايي و كارآمدي عدالت كيفري تضمين مي

  .باشدگرايي نيز ميهاي اختصار
شناسي واكنش اجتماعي نسبت به كاربردي كـردن و اختصـاري كـردن    هاي جرمانديشه

شناسي اين نوع از جرم. تأثير نبوده استظور ثمربخش بودن آن بينظام عدالت كيفري به من
انگاري، برخورد قضات و پليس با متهمين بر اين عقيده با انتقاد از شيوة رسيدگي، نحوة جرم

بود كه اين موارد سبب طولاني شدن فرآيند رسيدگي و در نهايت برچسب خوردن بزهكاران 
آنها براي پرهيز از چنـين عواقـب نـاگواري    . شوده ميو كاهش احتمال بازگشت آنها به جامع

تر متهمين از فرايند رسـيدگي را در اولويـت   زدايي، خارج كردن سريععلاوه بر پيشنهاد جرم
شناسي واكنش اجتماعي مستقيم يـا غيرمسـتقيم بـه    انتقادات و پيشنهادات جرم. قرار دادند
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برخـي  . شـود يدگي كيفري منجر مـي رويكردهاي جديد از جمله اختصاري كردن فرايند رس

كننـد و بيـان   هاي مثبتي براي اختصاري كردن فرايند كيفري ذكـر مـي  شناسان ويژگيجرم
دارند كه اين رويكرد از طريق ابزارهايي مانند معامله اتهام و تعليق تعقيب سـبب كـاهش   مي

هـاي  يدگيتوضيح اينكـه رس ـ ). Parker, 1998: 232(شودبيني ميعدم قطعيت يا عدم پيش
-اما، مك. بيني هستندكيفري به علت طولاني بودن تا حد زيادي غيرقطعي و غيرقابل پيش

دهد؛ زيرا اين رويكرد به دنبال سرعت در رسيدگي و دونالدي كردن اين ويژگي را كاهش مي
مختومه كردن پرونده است كه در نتيجه آن سرنوشت و نتيجه پرونده در مدت زمان معقولي 

هـا در  همچنين اثر ديگر اختصاري كردن دادرسي، كـاهش حجـم پرونـده   . شودمشخص مي
هاي شديدتر شود قضات با دقت و وقت بيشتري به پروندهدادگاه است كه اين امر موجب مي

   .تر رسيدگي نمايندو حساس
فايـده   –از ديدگاه رويكرد هزينه  دونالدي كردن با هدف زودبازدهيكگرايي يا ماختصار

هـا از رسـيدگي كيفـري    در اين حالت با توجه به اينكـه پرونـده  . نيز قابل توجه و مفيد است
گردد و بـه افـراد   هاي دستگاه عدالت كيفري ميجويي زيادي در هزينهشوند، صرفهخارج مي

همچنين ديگرنيـازي نيسـت مـتهم و بزهديـده هزينـه      . شودكمتري جهت استخدام نياز مي
شناسـي در  هـاي جـرم  بـدين ترتيـب، آمـوزه   . ل، رفت و آمد و غيره نمايندصرف گرفتن وكي

اختصاري كردن فرايند رسيدگي تأثير به سزايي داشته و به نوعي موجب تسريع در رسيدگي 
-انديشمندان كلاسيك نيز تا حدي به اختصاري كردن فرايند كيفري نظر داشـته . شده است

قدامات نظام عدالت كيفري را در گرو رسيدگي سريع ها و اسزار بكاريا كارآمدي سياست. اند
. دادرسي بايد در كوتاه مدت بـه پايـان برسـد   «وي بر اين عقيده بود . دانستبه بزهكاري مي

بلاتكليف گذاشتن متهم امري ناموجه است؛ به ويژه زماني كه متهم پيش از صدور حكـم در  
آور اسـت و  رنجنظر نگه داشتن متهم  ود، زيرا تحتشاثر قرارهاي تأمين از آزادي محروم مي

ملاحظـه  ). 83: 1385بكاريـا،  (» تر و شدت آن كمتر باشـد بايد مدت آن تا حد ممكن كوتاه
شناسان اوليه نيز قابـل توجـه بـوده    شود كه توجه به كارآمدي عدالت كيفري از نگاه جرممي

اسـت كـه بـراي     توان مدعي شد كه منظور تمام مكاتـب فلسـفي ايـن   بدون ترديد مي. است
افزايش كارآيي و كارآمدي نظام عدالت كيفري، رسيدگي در مدت زمـان معقـول و مناسـب،    

اي كـه در پرتـو آن وضـعيت    تأثير به سزايي در تضمين حقوق طرفين و جامعه دارد، به گونه
هـا نيـز   شـود و هزينـه  بزهكاران مشخص شده، از حضور آنان در جريان رسيدگي كاسته مي

هـاي  توان گفت كه اختصار در رسـيدگي كيفـري يكـي از مؤلفـه    بنابراين مي. ديابكاهش مي
  .رودارزيابي عملكرد مديريت عدالت كيفري به شمار مي
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توان در قوانين و مقـررات ايـران نيـز    رويكرد اختصاري و كارآيي در فرايند كيفري را مي
بـه قضـات    1394 اصـلاحي  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  3مادة . مشاهده كرد

ترين مهلت ممكـن، رسـيدگي و تصـميم    تكليف نموده كه به اتهام انتسابي اشخاص در كوتاه
مقتضي را اتخاذ نمايند و از هر اقدامي كـه باعـث ايجـاد اخـتلال يـا طـولاني شـدن فراينـد         

مصـداق   بينـي قـرار بايگـاني كـردن پرونـده     پيش. شود، جلوگيري كننددادرسي كيفري مي
بينـي شـده   پـيش  مـذكور باشد كه در قانون دونالدي كردن فرايند كيفري ميمكديگري از 

اين قانون به دادستان اجازه داده كه با لحاظ برخي شرايط و در صورت عـدم   80ماده . است
در اين مورد نيز پرونده بـه سـرعت رسـيدگي و    . سابقة متهم قرار بايگاني پرونده صادر نمايد

ن سرنوشت و نتيجه پرونـده در مـدت زمـان معقـولي مشـخص      مختومه شده كه در نتيجه آ
  .گرديده است

هاي دونالدي كردن فرايند كيفري به عنوان يكي از يافتهبا اين حال، اختصارگرايي يا مك
ترين انتقـادات وارده ايـن اسـت كـه سـبب      از جمله مهم. شناسي مصون از انتقاد نيستجرم

كه بزهكار در جريان رسيدگي با دادستان معاملـه  وقتي . شودلطمه به حقوق بزهديدگان مي
كند، بزهديده ممكن است احساس بزهديدگي مكرر نمايد و بر اين باور باشد كـه جريـان   مي

زيرا بزهكاري كه حقـوق  . رسيدگي تبعيض آميز و ناعادلانه بوده و به حق خود نرسيده است
. رايند كيفري خارج شده اسـت وي را مورد تعرض قرار داده، بدون محاكمه و محكوميت از ف

به علاوه، اين احتمال وجود دارد كه رويكرد توافق و مختومه كردن پرونده در فرايند كيفـري  
شـوند  اين افراد با اين اميد به سمت ارتكاب جرم مـي . موجب تجري بزهكاران احتمالي شود

مضـافاً  . يابنـد كه ممكن است در فرايند پروسة قضائي از ادامة رسيدگي و محكوميت رهـايي  
شود؛ زيرا اين راهبـرد معمـولاً شـامل    اينكه به تبعيض و نابرابري در فرايند كيفري منجر مي

شود و متهمان اينگونه جرايم بدون آنكه از نهادهـاي  جرايم سنگين و حساسيت برانگيز نمي
. شـوند ارفاقي سودي ببرند وارد رسيدگي شده و در نهايت به مجازات سـنگين محكـوم مـي   

براي مثال در حقوق . شوددار نميمچنين اين فرايند در اكثر كشورها شامل مجرمان سابقهه
قـانون آيـين    80ايران، يكي از شرايط بايگاني كردن پرونده توسـط دادسـتان مطـابق مـادة     

ايـن قـانون نيـز،     81در مـاده  . باشدعدم محكوميت كيفري مؤثر مي 1392دادرسي كيفري 
شود مجرمين اين شرط باعث مي. بيني شده استرار تعليق پيشچنين شرطي براي صدور ق

داراي سابقة كيفري مؤثر در صورت ارتكاب جرم مشـابه نتواننـد از مزايـاي عـدالت كيفـري      
به عبارت ديگر، در اين حالت مفهوم عـدالت كـه متضـمن وجـود     . اختصاري برخوردار شوند

  . گيردوجهي قرار ميتنوعي تناسب ميان شدت جرم و مجازات است، مورد بي
  



 

 

105  

ی م
دی د

دتاور
ی

ای  آ د
نای  

   
  مديريت كاركنان نظام عدالت كيفري.  2.2

-هـاي جـرم  ايدة مديريت كاركنان در جريان رسيدگي اختصاري را نيز، بايـد يكـي از آمـوزه   

پليس، دادستان و قاضي رسيدگي كننـده بـه عنـوان سـه     . شناسي واكنش اجتماعي دانست
. دهندهاي دنيا سازمان ميي را در نظاممقام رسمي مهم امور مربوط به فرايند دادرسي كيفر

كه فرايند كيفـري بـر مبنـاي    هاي ليبرال بر آن عقيده دارند مبني بر اينبر خلاف آنچه نظام
هـا و  شناسي واكنش اجتماعي با توجه به حـوزة فعاليـت  يابد، جرمحاكميت قانون جريان مي

گرفته است كه اين مقامات در موارد طور نتيجه اختيارات مقامات پليس، دادسرا و دادگاه اين
كننـد و در بسـياري از مـوارد    متعدد و به اشكال گوناگون فراتر از قوانين و مقررات عمل مي

شناسي انتقادي از طرح اين بحث آن هدف جرم. هاي شخصي خود هستندگيريدرگير جهت
و مجـازات  ديد شخصي مقامات را بر خلاف اصـل قـانوني بـودن جـرم      است كه اعمال صلاح

  . نشان دهد و در صورت امكان راهكار ارائه دهد
  

  در مرحلة پليسي. 1.2.2
گيرد، برخورد وي اعم از دستگيري يـا عـدم   وقتي پليس در جريان ارتكاب يك جرم قرار مي

نهايـت  آن، نحوة ارائة گزارش خود، توجه به آلات و محل وقوع جرم در نتيجة يك پرونده بي
كـه آيـا   صميمات پليس حين برخورد با يك مظنون در خصوص ايـن ت«همچنين . مؤثر است

طـور  هـاي خاصـي در مـورد وي صـورت گيـرد و همـين      بازداشت يا بازجويي شود يا بررسي
اكتفا گردد، يا اينكه به جاي پيگرد قـانوني  » اخطار«كه آيا به يك گيري در مورد اينتصميم

جعفري، (» ه انتخاب پليس بستگي داردصرفاً يك هشدار رسمي به مجرم داده شود، همگي ب
1391 :65.(  

  
  در دادسرا. 2.2.2

باشد و ممكن اسـت در فراينـد رسـيدگي    ديد شخصي مي در اين مرحله دادسرا داراي صلاح
كيفري به اين نتيجه برسد  كه عنوان اتهامي مندرج در شكايت با هيچ يك از عناوين قانوني 

اين در حالي است كه ايـن احتمـال وجـود دارد    . شود مطابقت نداشته و پرونده بايد مختومه
ديـد مقـام رسـيدگي كننـده منتهـي بـه قـرار         همين پرونده در شعبه ديگر به علت صـلاح 

هاي شخصي نسبت بدين ترتيب، در نهايت به علت اعمال صلاحديد و قضاوت. مجرميت شود
امروزه تحت تأثير مكاتب به علاوه، . شودگرفته مي به يك موضوع مشابه، تصميمات متفاوتي

باشد كه اين اصل به صراحت حـاكي از  اصلاح و درمان، اصل مقتضي بودن تعقيب حاكم مي
مطابق اين اصل چنانچه مقام تعقيب در فرايند . هاي شخصي استاعمال صلاحديد و قضاوت
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رسيدگي به اين نتيجه برسد كه بنابر نظر شخصي، تعقيب متهم به مصلحت جامعه يا مـتهم  
شود كـه دادسـتان بايـد    در توجيه اين اصل گفته مي. تواند پرونده را بايگاني كندنيست، مي

بيني شده در مجاز باشد در صورت به مصلحت نبودن تعقيب براي جامعه، تحت شرايط پيش
  . نظر نمايدقانون از تعقيب وي صرف

  
  در دادگاه. 3.2.2

ه به اين علت كه گزارش مرجع انتظامي مورد كيا اينرا نپذيرد نظر كارشناس تواند قاضي مي
اي كـه  همچنين قضات به علت تعصبات و ديـدگاه سياسـي  . وثوق نيست، به آن استناد نكند

دارند ممكن است با استفاده از تفسير قاضي، تفسيري خلاف ظاهر و روح مواد قانوني نمايند 
اعمـال نظـرات شخصـي،     در اثـر ). 102: 1384غلامـي،  . (و جريان محاكمه را تغييـر دهنـد  

-براي مثال قاضي صادر كنندة حكم مي. اثر نمايان شودمجازات ممكن است براي بزهكار بي

تـر  هاي شخصي يا سابقة متهم، مجازات را بـه نـوع ديگـري كـه خفيـف     تواند به علت ويژگي
  .است، تبديل نمايد يا اينكه اصلاً حكم به مجازات ندهد و آن را به تعويق بياندازد

اندركاران نظام عدالت شناسي با انتقاد نسبت به اعمال نظرات شخصي دستن نوع جرماي
آميز عقيده بر مديريت و كنترل افراد درگير كيفري براي كارآيي بيشتر و برخورد غيرتبعيض

هاي اختصارگرايي در عـدالت  كنترل و افزايش كارآيي از مؤلفه. هاي كيفري دارددر رسيدگي
تـأثير  شناسي واكنش اجتماعي به شرح فوق نسبت بـه آن بـي  تقادات جرمكيفري است كه ان

شماري از ها امروز كاركنان عدالت كيفري به وسيلة تعداد بيدر نتيجة اين مؤلفه. نبوده است
براي مثال، جهـت پرهيـز از اعمـال    ). Jeffrey, 2004: 70(شوند قوانين و مقررات كنترل مي

هـا و  الات متحـده آمريكـا افسـران پلـيس را از بازرسـي     صلاحيت شخصي، قانون اساسي اي ـ
هاي مشـابهي در نظـر   ها نيز محدوديتقوانين اساسي ايالت. كنددليل منع ميهاي بيتوقيف
-تصميمات ديوان عالي ايالات متحده رفتار مأموران عدالت كيفري را بررسـي مـي  . اندگرفته

پرونـده گـانون عليـه اسـكارپلي، اصـول       در پرونده موريسي عليـه بـروور و  «براي مثال . كند
  ).163: 1389رابرت، (» كندهاي تعليقي تجويز ميسرسختي را در آزادي مشروط و مجازات

شده قوانين نقش اساسي در كنتـرل و نظـارت بـر    دونالديدر رسيدگي اختصاري يا مك
ريــق بــراي مثــال در آمريكــا، قــوانين از ط. مــأموران و قضــات در جريــان رســيدگي دارنــد

هاي معين، اصول محكوميت و حداقل اجبـاري محكوميـت تصـميمات قضـات را     محكوميت
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همچنين قوانيني وجـود دارد كـه نـاظر بـر شـيوة تحصـيل دليـل و آيـين         . كنندكنترل مي

  1.كننددهي ميها را سازمانرسيدگي هستند كه روية دادگاه
قـانون  . قابـل مشـاهده اسـت   مديريت كاركنان نظام عدالت كيفري در حقوق ايـران نيـز   

طور كه از نام ايـن  همان. يكي از اين قوانين است 17/7/1390نظارت بر رفتار قضات مصوب 
آيد هدف از تصويب آن نظارت و كنترل بر قضات حين انجـام وظيفـه در جريـان    قانون برمي

 ايـن قـانون بـه روشـني     14 – 18هاي انتظامي مقرر شده در مـواد  مجازات. رسيدگي است
گذار در صدد محدود كردن قضات در جهت اعمال نظرهاي گوياي اين مطلب است كه قانون
ايـن   17مـاده   4براي مثال به موجب بنـد  . شان بوده استشخصيِ خارج از اختيارات قانوني

قاضي را در معـرض محكوميـت مجـازات    » يقضائ فيدر انجام وظا يطرف يخروج از ب«قانون 
همين قانون  15مادة  9همچنين به موجب بند . دهدده قرار ميانتظامي درجه هشت تا سيز

خــودداري نمايــد، » ...ضــابطان ،ياعــلام تخلفــات كاركنــان ادار«از چنانچــه مقــام قضــائي 
  .محكوميت به مجازات انتظامي درجه چهار تا هفت در انتظار او خواهد بود

محدود كردن . رسدنظر مي حد و حصر بر كاركنان قابل انتقاد بهبيالبته مديريت زياد و 
گيـرد كـه   قضات در اعمال صلاحيت شخصي اصل فردي كردن اجراي كيفـر را ناديـده مـي   

علاوه، اين ميزان از كنترل و به. شود براي همة بزهكاران حكمي مشابه صادر شودموجب مي
شناسـان واكـنش   هـاي خـود جـرم   نظارت بر كاركنان در عدالت كيفري اختصاري بـا گفتـه  

زنـي  شناسان از يك طرف، با طـرح نظريـة برچسـب   زيرا، اين جرم. اجتماعي در تعارض است
اندركاران اين نظـام  نظام عدالت كيفري را بر باد انتقاد گرفته و بر اين عقيده بودند كه دست

مجرمانـه بـر   برچسـب  انگاري و تعقيبات نابجا در طول فراينـد رسـيدگي سـبب زدن    با جرم
ها با اعمـال كنتـرل و مـديريت شـديد مـانع از      از سوي ديگر، آن. شوندپيشاني اشخاص مي

                                                 
به كنترل مأموران » كمپستات«دونالدي كردن عدالت كيفري امروزه با برنامة پيشرفتة اختصار گرايي يا مك. 1

كمپستات يك سيستم حل مسأله . به اجرا درآمد در شهر نيويورك 1994اين برنامه در سال . پردازدپليس مي
هـاي  هـاي جـرم و فنـاوري سيسـتم    ترين اصول مديريت را بـا جديـدترين تحليـل   استراتژيك است كه ماهرانه

هدف اصلي اين برنامه كمـك بـه ادارات پلـيس در    ). Walsh & Vito, 2004: 52(كند جغرافيايي تركيب مي
هـاي سـنتي، از   اين برنامه بر مـواردي ماننـد كاغـذبازي   . در جامعه است مبارزه با جرم و بهبود كيفيت زندگي

ها، كمبود اطلاعات به روز كـه بـر طبـق آن    دست دادن تمركز در كاهش جرم، كمبود همكاري در ميان بخش
هايي كه قبلاً مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت، غلبـه    شود و سنجش استراتژيهاي كنترل جرم بنا مياستراتژي

اطلاعات بدست آمده از كمپستات، به سران پليس در قضاوت نسـبت عملكـرد   ). Jeffrey, 2004: 71(كند مي
. مأموران ارشد حوزه نيز عملكرد افسران خود را سنجش خواهند كـرد . كندمأموران ارشد حوزة خود كمك مي

رابـرت،  ( تر خواهد كـرد  عتر و سريهاي سنتي، كمپستات سازمان پليس را علميدر نهايت بر خلاف كاغذ بازي
  ).همان
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نتيجة چنين مخالفتي چيـزي جـز افـزايش    . ديد قضات در برخي مواقع هستند اعمال صلاح
طول رسيدگي و شلوغ شدن دادگستري نيست؛ زيرا در اين حالت قضات و پلـيس بـه دليـل    

د از راهبردهايي همچون معاملة اتهام، تعليق تواننها، نميكنترل و نظارت قوانين و مافوق آن
  .و تعويق استفاده نمايند
محكوميـت  «هـاي  به موجب طـرح » آزادي مشروط«و » حسن رفتار«انتقاد ديگر، حذف 

اين . گذار خلاف اصل فردي كردن حركت كرده استدهد قانونباشد كه نشان ميمي» معين
تواننـد زنـدانيان را   هـا مـي  ت زندان طبق آندو راهبرد موارد بسيار مفيدي هستند كه مقاما

هاي كنترل و مديريت از بـين رفتـه   مجبور به تبعيت از زندان نمايند، ولي به خاطر سياست
اين اعتقاد كه برخي قضات آشكارا با در نظر گرفتن موقعيـت مـتهم يـا جـرم، احكـام      . است

تقـدان را وادار بـه پـذيرش و    گـذاران و من كنند، بعضي قـانون نامتناسب و ناعادلانه صادر مي
-ها در آزادي عمل قضات كرده و در نهايـت، ضـرورت نـوعي يكسـان    ايجاد برخي محدوديت

  . سازي صدور احكام كيفري و رسيدگي به جرايم را تشديد كرد
بايد گفت اگرچه برنامة كنترل و مديريت كاركنان نظام عـدالت كيفـري مـانع از تمركـز     

برد، اما ضعف اين ت و عناصر فني نظامي پليس را به كار ميگيري و تبعيض شده استصميم
ويژه در نهاد پليس و بهنوع كنترل در اين است كه با استفاده از مدل سلسله مراتبي نظامي، 

بيني، تمايـل دارد از توانـايي ادارة پلـيس در رسـيدن بـه      گويي و قابليت پيشتأكيد بر پاسخ
اي كه اين برنامه در سـاير نهادهـا نيـز گسـترش     ه گونهديگر اهداف سازماني استفاده كند؛ ب

هـاي  است از مـديريت تلاش به بيان ديگر، اين روش در ). Ozdemir, 2011: 24(يافته است 
  .ها مانند دادگستري نيز بهره ببردپليسي در ساير سازمان

  
  شناسي در آيين دادرسي كيفريمحور جرمرويكرد هزينه.  3

پـس بايـد   . توان جرم را براي هميشه در جوامع بشري از بـين بـرد  نميواقعيت اين است كه 
جـا كـه شـناخت    ولي از آن. كاهش، مديريت و كنترل ميزان جرايم در اولويت قرار داده شود

هاي مختلـف بهتـرين   كند تا در موقعيتگذاران كمك ميها و معيارها به سياستانواع هزينه
ها و منافع در فرايند دادرسي انتخاب كنند، براي افزايش روش و معيار را براي ارزيابي هزينه

اي را در اجـرا  هـاي مختلـف و بـه صـرفه    ها بايد ارزيابي شوند و برنامهكارآيي سيستم، هزينه
هـاي  تـوان از داده يابي هرچه بهتر به اين هدف ميبراي دست. )Cohen, 2006: 280( نمايند

  .كردشناسي استفاده علوم ديگر از جمله جرم
اي باشـد كـه از لحـاظ اقتصـادي     شناختن اعمال بايـد بـه گونـه   مطابق اين ديدگاه، جرم

. كـاهش يابـد  هاي اجتمـاعي جـرم نيـز    هد و هزينهكارآمد بوده و رفاه اجتماعي را افزايش د
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به عقيدة وي بزهكاران قبل از اقدام . كردافراد جامعه را عاقل و محاسبه گر فرض مي» بيكر«

-هاي احتمالي بزهكاري را با منافع احتمالي مورد سـنجش قـرار مـي   رم، هزينهبه ارتكاب ج

ار را ارتكـاب جـرم بـاز خواهـد     در نتيجه بالا بودن هزينه در مقابل سود حاصله، بزهك. دهند
هاي از دسـت رفتـة بزهكـاران،    به علاوه افزايش هزينة فرصت. )Becker, 1968: 175(داشت 

هـاي  افزايش فعاليت«براي مثال، . بزهكارانه را كم خواهد كردهاي احتمال گرايش به فعاليت
-تر به فعاليـت هاي آن براي مقابله با جرم موجب خواهد شد كه بزهكاران كمقانوني و هزينه

  ). 88: 1391بابايي، (» هاي مجرمانة خاص گرايش يابند
اهميت هر  كند تا ميزان شدت و درجةشناسان كمك ميهاي جرم به جرمارزيابي هزينه

يك از جرايم را با توجه به ميزان آسـيب و خسـارات ناشـي ازآن تعيـين كننـد و در نتيجـه       
هـاي نتـايج واكـنش بـر     هاي واكنش كارآمد نسبت به جرايم از طريق انطبـاق هزينـه  زمينه
هاي جرم، شناسان با توجه هزينهبه عبارت ديگر،  اگرچه جرم. شودهاي جرم فراهم ميهزينه

كنند، اما اين محـور از  نهاد ميگذاران پيشاي را به سياستجراهاي مقرون به صرفهضمانت ا
گيرد بلكه آنچه در اينجا بيشتر مورد بررسي قرار مي. مطالعات، مورد بحث اين قسمت نيست

هاي بزهديده و نظام عدالت كيفـري در  شناسي براي كاهش هزينههاي جرمهاستفاده از آموز
  . فرايند كيفري است

  
  هاي بزهديدهشناسي بر كاهش هزينههاي جرمتأثير داده. 1.3

. تر در فرايند دادرسي نمود داردتأثير مستقيم جرم بر زندگي بزهديده، حضور وي كمباوجود 
هاي توجهي ناشي از عدم آگاهي از ميزان هزينهشايد بتوان گفت يكي از دلايل عمدة اين بي

هاي بزهديده در فراينـد دادرسـي   شناسي هزينهديدگاه جرم از. به بزهديدگان استواردشده 
شود كه بزهديدگان پس از ارتكاب جرم يـا بـراي كاسـتن از نتـايج     هايي اطلاق ميبه هزينه

هـاي رفـت و آمـد بـه     هاي گرفتن وكيل، هزينـه شود؛ مانند هزينهنامطلوب جرم محتمل مي
هاي ناشي از درد و رنج ناشـي  سي، هزينههاي مشاوره و روانشنادادگستري و كلانتري، هزينه

بيشتر جرايم به ويژه جرايم عليه امـوال ماننـد   . از جرم، از دست دادن كيفيت زندگي و غيره
كلاهبرداري، خيانت در امانت و تصرف غيرقانوني با اهداف اقتصادي و كسـب سـود ارتكـاب    

هـاي  اين هزينـه . همراه دارندهاي جانبي براي بزهديدگان به اين جرايم هزينههمه . بايندمي
جانبي در قياس با از دست دادن اموال ممكن است بيشتر از هزينه و ارزش مادي خود اموال 
از دست رفته باشد؛ زيرا اموال از دست رفته منبعي براي افزايش در ميزان درآمـد شـخص و   

غير از خود اموال هاي ديگري گردد كه با از دست رفتن آن، هزينهدر نتيجه رفاه او تلقي مي
  ).Cohen, 2005: 56(به شخص تحميل شده است 



 

     
ی 

وق 
نا 

پژو
  سال /    

، ماره  م
زتان 

، پاز و 
دوم

١٣٩٤ ،)
پی    )١٢ماره پیا

110  

هزينـه فرصـت از   . به علاوه، بزهديده متحمل هزينة فرصت از دست رفته نيز خواهد شد
). Ibid: 27(گـزين در زمـان خـاص    دست رفته عبارت از هزينة از دست دادن بهتـرين جـاي  

و براي مثال، اگر بزهديده براي احقاق حق خود ده ساعت در پاسگاه انتظامي، دادسرا، پليس 
هزينـة  . شـود ت هزينة فرصت از دسـت رفتـه تلقـي مـي    دادگاه وقت صرف كند، اين ده ساع

انجـام   فرصت از دست رفته در اين ده ساعت برابر است با مقدار ساعتي كـه بزهديـده بـراي   
هزينـة   هـا بايـد  بـه ايـن هزينـه   . ست صرف كند و ما به ازايي دريافت كنـد توانساير امور مي

سختي رنج و آسيب و از دست رفتن كيفيـت در زمـان فـوق را نيـز      پزشكي، مشاورة رواني،
  . افزود

شناسـي اسـناد   اي از مطالعـات جـرم  شناسي به عنوان شـاخه هاي بزهديدهمتأثر از آموزه
خي از كشورها مانند آلمان و فرانسه نهادهايي را بـراي  سازمان ملل متحد و حقوق داخلي بر

انـد  بينـي نمـوده  عاطفي و روانـي بزهديـدگاه در فراينـد رسـيدگي پـيش     هاي آسيبكاهش 
و  هـاي بزهديـده از لحـاظ كاسـتن هزينـه     در حقوق ايران تأثير آموزه). 26: 1376آشوري، (

كيفري قبل از انقلاب بـراي نخسـتين   در قوانين آيين دادرسي . جبران آن در ابهام قرار دارد
بـر جبـران    1335لايحه  قانوني قسمتي از مواد آيين دادرسـي كيفـري    9ماده  2بار در بند 

اي بـه سـاير   در اين لايحة قانوني اشـاره . هاي معنويي ناشي از جرم تأكيد شده استخسارت
. و غيره نشده اسـت ها از جمله هزينة دادرسي، گرفتن وكيل، اجراي تصميمات قضائي هزينه

در قوانين بعد از انقلاب، در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري 
هاي قابل جبران را ضـرر و زيـان مـادي    اي به جبران خسارات معنويي نشده و خسارتاشاره

و شـود كـه عليـرغم مقـالات     ملاحظه مي. الحصول دانسته استناشي از جرم و منافع ممكن
هاي فراوان در خصوص حمايت از بزهديده، در هيچ يك از قـوانين مصـوب در ايـران    انديشه

  . نگاه اقتصادي جامعي به وي در فرايند كيفري وجود نداشته است
بيشـتر از   1394اصلاحي  1392، قانون جديد آيين دادرسي كيفري مصوب وجود اينبا 
ي اقتصادي بيشتري به بزهديده در جريـان  شناختي تأثير پذيرفته است و نگاههاي جرمداده

. رسيدگي دارد و حمايت تقريباً جامعي را از لحاظ اقتصادي از بزهديده به عمـل آورده اسـت  
هاي ناشي از انجـام وظـايف   تحميل هزينه«دارد كه در اين باره مقرر مي 62براي مثال مادة 

لة وقـوع جـرم، شناسـايي و    آوري ادضابطان نسبت به كشف جرم، حفظ آثار و علايم و جمع
يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، دستگيري وي، حمايت از بزهديده و خـانودة  
وي در برابر تهديدات، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضائي تحـت هـر عنـوان بـه بزهديـده      

دارد كـه  اين قـانون در شـرايط تعليـق تعقيـب مقـرر مـي       41همچنين ماده » .ممنوع است
بار مادي يا ادستان ممكن است متهم را به ارائه خدمات به بزهديده، رفع يا كاهش آثار زياند
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دارد كه قرارهاي تأمين بايد با توجه نيز اعلام مي 217ماده . معنوي ناشي از جرم ملزم نمايد

قـانون جديـد امكـان     347همچنين ماده . به مصالح و خسارات وارده به بزهديده صادر شود
تبصـرة  . بيني نموده اسـت اري از وكيل رايگان را براي بزهديده فقد تمكن مالي پيشبرخورد

نيز در زمينة حمايت مالي از بزهديده داراي نـوآوري اسـت كـه در قـوانين سـابق       560ماده 
رفـت و آمـد   مطابق اين تبصره چنانچه شاكي از پرداخت هزينة انتشار آگهي، . مصداق ندارد
ناسان، مترجمان، پزشكان و ساير اشخاص ناتوان از پرداخت باشـد،  الزحمة كارشگواهان، حق

  . شودبه تشخيص مقام قضائي هزينه از محل اعتبارات قوة قضائيه پرداخت مي
  

  هاي عدالت كيفريبهينه كردن هزينه.  2.3
تـا  گيري از علوم ديگـر،  هستند با كم كردن جريان رسيدگي و بهرهدر تلاش گذاران سياست

اگرچه در ايـران آمـار دقيـق و    . )66محمدنجار، پيشين، ( ها بكاهنداز اين هزينهجاي ممكن 
با ايـن  . هاي نظام عدالت كيفري ارائه نشده استهاي مختلف در مورد هزينهتفصيلي از سال

هـا در ايـران   شر شده از سوي دولت حكايت از بالا بودن اين هزينـه تحال، برخي آمارهاي من
 يهاتعداد پروندهارائه شده  1393ابق يك آمار كه از سوي وزير دادگستري در سال مط. دارد

 نيهمچن ـ. ه اسـت هزار پرونده بود 816و  ونيليم 9 ،1392ي در سال وارده به دستگاه قضائ
هـا در  پرونـده  يورود زاني ـم .اسـت  هداشـت وجـود   يزنـدان  851هـزار و   217 در اين سـال 

. دارد يدرصـد  7.47از رشد  يفقره بوده كه حاك ونيليم 3از  شيب سراسر كشور يدادسراها
در سال  زين هيقضائ ةبودجه قو زانيم. رشد داشته است درصد 5 زيها نپرونده يخروج زانيم

 40 يا نـه يزاعتبـارات ه  92تومان است كه نسـبت بـه سـال     ارديليم 728هزار و  4 ،1393
: www.shahrekhabar.com/politicalپورمحمــدي، بــه آدرس ( درصــد رشــد داشــته اســت

1393(.  
هـا در سـال   هاي عدالت كيفري در ايالات متحده نيز بسيار بالاست؛ اين هزينـه هزينه« 

در مقايسـه بـا سـاير    . ميلادي به يكصد و شصت و هفت ميليـون دلار رسـيده اسـت    2001
از ايـن ميـزان   . ي اين قسمت ميزان بالايي را بـه خـود اختصـاص داده اسـت    هاي دولتهزينه

درصد و اقـدامات   23درصد، خدمات قضائي و قانوني  43هزينة صرف شده فوق، نهاد پليس 
هـاي مربـوط بـه    هزينه). Bauer, 2004: 10(» شوددرصد را شامل مي 34اصلاحي و تربيتي 

ها مجازات اعدام موارد ديگري هستند كه به دولتتعقيب، محاكمه و اجراي مجازات به ويژه 
شناسي در آن زيـاد اعمـال   هاي جرمجرايم خشن و مشمول اعدام كه داده. شوندتحميل مي

ميلادي، هزينة متوسـط هـر اعـدام در ايـالات      2001در سال . شود، هزينة بالايي دارندنمي
هـا  ايـن هزينـه  ). Bohem, 2003: 137(ميليون دلار متغيير بوده اسـت   5تا  2.5متحده بين 
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شـود، بـاز هـم بـه     هنگامي كه محاكمه و رسيدگي به جرايم اعدام به اجراي حكم منجر نمي
  . گرددها تحميل ميدولت

هـا بـه فراينـد كيفـري وارد     شناسان در رابطه با افزايش هزينهكه جرمهايي يكي از ايراد
-زيـرا، محكوميـت  . رات قضات استهاي معين و در نتيجه كاهش اختياكنند، محكوميتمي

افكار عمومي بر اين عقيده بود كه قضات . دادهاي نامعين به قضات آزادي عمل بيشتري مي
هاي آزادي مشروط بسـياري از  تتيجة آن هيأكنند و در نبا اين روش در برابر جرم مدارا مي

حتـي  . كننداد مياند، آزمجرمين خطرناك را كه تنها قسمتي از محكوميت خود را طي كرده
هاي نامعين خلاف حقوق بشـر اسـت؛ زيـرا سرنوشـت و     محكوميت«دارند كه برخي بيان مي

شـود، در حـالي كـه    گيرد و معلوم نيست چـه هنگـام آزاد مـي   آزادي مجرم در ابهام قرار مي
-اين انتقادات با توجه به هزينـه ). Grist, 1991: 177(» محكوميت معين اين ويژگي را ندارد

-كند، ناموجه است و به نوعي به يافتـه ها تحميل ميهاي معين به دولتي كه محكوميتهاي

هاي معين و كاهش اختيارات قضات كند؛ زيرا محكوميتتوجهي ميشناسي نيز بيهاي جرم
بـه  . شـود هاي هنگفت براي توسـع زنـدان مـي   موجب افزايش جمعيت زندان و صرف هزينه

كند كه با توجه به اين اطالـه، بايـد افـراد بيشـتري     ولاني ميعلاوه، جريان رسيدگي را نيز ط
  .درگير فرايند كيفري باشند و نتيجة آن چيزي جز افزايش هزينه نخواهد بود

تواند به شناسي ميهاي جرمگيري از دادهدر اين ميان و براي پاسخ به اين انتقادات بهره
دهد، در عمـل  يند كيفري ارائه ميشناسي در فراراهكارهايي كه جرم. حل مشكل كمك كند

هـا را كـاهش دهـد، از صـرف هزينـه و بودجـة اضـافي        تواند حجم كار دادسراها و دادگاهمي
نبايد ناگفتـه  . كندالامكان از فضاي دادگستري دور ميجلوگيري كند و بزهكاران را نيز حتي

و بايـد اختيـارات     گذاشت كه اعمال چنين راهكارهايي نيازمند اعتماد بيشتر به قضات است
براي مثال، اعمال راهكارهايي همچون تعليـق  . بيشتري در جريان رسيدگي به آنها داده شود

تعقيب، معاملة اتهام و ارجاع امر به شوراي حل اختلاف جـز بـا افـزايش اختيـارات مقامـات      
ن يابي به چنين اهدافي علاوه بـر تصـويب قـواني   دست. قضائي دادسرا و دادگاه ممكن نيست

كارآمد در اين زمينه، نيازمند استخدام افراد مجرب و كارآزموده است كه بايد در عين حـال  
اصـلاحي   1392قانون آيـين دادرسـي كيفـري مصـوب     . تحت مديريت و نظارت قرار بگيرند

محورتري نسبت به قوانين ماقبل دارد و بسياري از نهادهاي فوق در اين رويكرد هزينه 1394
هـاي  بيني نموده است كه در صورت استفاده از آنهـا، هزينـه  ميانجيگري را پيشو همچنين 

زيادي از جمله هزينة مرحلة تجديدنظرخواهي، هزينة زندان و اجراي احكـام از قـوة قضـائيه    
  .شودكاسته مي
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  شناسي بر كاهش استفاده از دادرسي كيفريهاي جرمتأثير يافته. 4

 ـچنانچه جرم شناسـي، واقعيـات اجتمـاعي، تحـولات     ه معيارهـاي جـرم  انگاري بدون توجه ب
، ممكـن اسـت تـورم كيفـري،     باشـد فرهنگي و اقتصادي و به صورت افراطي مورد اسـتفاده  

هـاي  گير شدن عدالت كيفري و بحران حقوق كيفـري، تحديـد قلمـرو حقـوق و آزادي    زمين
شـود  مـي  زا شـدن حقـوق كيفـري و غيـره را موجـب     فردي، كاهش كارآيي مجـازات، جـرم  

گردد و ها با حقوق كيفري حل و فصل ميزماني كه همة مقوله). 155: 1381زاده، شكرچي(
گردد؛ زيـرا همـة   كند، در اينصورت شهروند دچار سردرگمي ميها دخالت ميدر همة عرصه

در نيتجة اين امر، شهروند همه چيـز را بـه عنـوان    . امور مهم و اساسي جلوه داده شده است
كاهش ارزش «به همين جهت و در همين معناست كه از . كندپا افتاده تلقي مي فرع و پيش

كاهش ارزش مجازات بـه ايـن معنـي    ). 257: 1371گسن، (آيد سخن به ميان مي» مجازات
ديگـر،  . كنـد و بازدارنـده نيسـت   است كه كيفر ديگر در ذهن شـهروندان تـرس ايجـاد نمـي    

انـد  ت، زيرا آنها به كرات به آن رفت و آمد داشتهدادگستري محيطي تازه براي بزهكاران نيس
در چنين شـرايطي اگرچـه هـدف اصـلي سـازوكارهاي كيفـري       . و با آن آشنايي كامل دارند

باشد، اما افزايش استفاده از فرايند رسمي كيفري كاهش رقم بزهكاري و جمعيت كيفري مي
-شود كه در مواردي مـي يخود موجب ورود افراد زيادي به عنوان مجرم در سيكل جنايي م

  . گير شدن نهادهاي عدالت كيفري شودتواند موجب زمين
بدين ترتيب، دادگستري و فضاي حاكم بر آن اثرات سوء مختلفي را بر وضعيت اجتماعي 

هـا را افـزايش داده، جريـان رسـيدگي را كنـد كـرده،       هاي دولتو رواني بزهكار دارد، هزينه
هـا صـبر كنـد تـا     شناسي نيز بزهديده بايد مـدت ظ بزهديدهكيفيت آن كاهش داده و از لحا

با توجه به اين اثرات سوء و با عنايت بـه اينكـه انسـان موجـودي     . شايد به حقوق خود برسد
تـوان بـه پديـدة بزهكـاري پاسـخ داد      روح نمـي پيچيده است، به صرف قوانين خشك و بـي 

يژه قوانين مرتبط با فرايند كيفري را به ولذا بايد قوانين موجود و به). 160: 1383سلطانفر، (
بـراي مـديريت بزهكـاري و    . وسيلة علوم ديگر پر بار ساخت و در صدد حل مشكلات برآمـد 

ها صرف صدور حكم و مجازات در يك فرايند رسيدگي سريع بدون اسـتفاده از  كاهش هزينه
-هـا، جـرم  ازگاريبا توجه به ايـن مشـكلات و ناس ـ  . ساير علوم اجتماعي پاسخگو نخواهد بود

گيـري از آنهـا در   اند كـه بـا بهـره   گذاران قرار دادهشناسان راهكارهايي را پيش روي سياست
  .توان با مديريت فرايند كيفري به حل مشكل بزهكاري نائل آمدبرخي موارد مي
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  شناختي ناظر به كاهش استفاده از دادرسي كيفريهاي جرمجنبش. 1.4
نتيجة جدال ميان اسـتراتژي پيشـروي حقـوق كيفـري و اسـتراتژي      امروزه اكثر كشورها در 

ها، توجه به شخصيت مجرم، حمايـت  نشيني حقوق كيفري به سمت تعديل در مجازاتعقب
از بزهديــدگان، اجتمــاعي كــردن حقــوق كيفــري و در نهايــت خــارج كــردن بزهكــاران از   

خـارج كـردن از   . انـد تهدادگستري و هدايت آنها به سمت راهكارهاي غير رسمي گام برداش ـ
-گيـري از آمـوزه  گذاران جز با بهرههاي غير رسمي توسط سياستدادگستري و اعمال روش

توانند ها ميگذاران با الهام از اين آموزهدر واقع، سياست. شناسي ميسر نخواهد بودهاي جرم
ح شناسـي بـا طـر   جـرم . به سمت حداقلي كردن آيين دادرسي كيفري رسـمي گـام بردارنـد   

رويكردهايي همچون عدالت ترميمي، بها دادن به بزهديده به عنوان يك طرف دعوا، انتقاد از 
الامكـان وارد  هاي فرايند كيفري رسمي در صدد است كـه متهمـان و بزهكـاران حتـي    هزينه

  . دادرسي كيفري رسمي نشوند و آثار مخرب اجتماعي و رواني آن در امان بمانند
نشيني حقوق كيفري در اين بـاره  شناسان طرفدار راهبرد عقبلازم به ذكر است كه جرم

اند كه گروهي الغاءگرايي نظام كيفري را مطرح القول نيستند و به دو دسته تقسيم شدهمتفق
  .انداند و گروه ديگر نظرية اكتفاء به حداقل را بيان كردهنموده
  
  جنبش الغاءگرايي. 1.1.4

حقوق كيفري بحث الغاءگرايي نظـام كيفـري و جـايگزيني    پيروان افراطي ايدة تحديد قلمرو 
تر اشاره شد به جـاي مجـازات،   اند كه همانطور كه پيشحقوق دفاع اجتماعي را اعلام نموده

اين جنبش بزهكار را حاصل ساختار و عملكـرد   .كنندميپيشنهاد اقدامات دفاع اجتماعي را 
هـاي  انگـاري است خود جامعـه بـا جـرم   داند و معتقد كارگزاران عدالت كيفري كلاسيك مي

دهـد  جديد و نحوة برخورد با متهمان و بزهكاران قلمرو مداخلة نظام كيفـري را توسـعه مـي   
)Kinsey, Lea & Young, 1986: 374-376  (سان ضمن محـدود كـردن فضـاي آزاد    و بدين

هـاي  ظريـه ن. دهـد انديشيدن و آزاد زيستن شهروندان، آنها را در معرض بزهكـاري قـرار مـي   
-ساز تكرار جرم از طريق فرهنگگيرند و آن را زمينهاقتصادي كيفر زندان را به باد انتقاد مي

داننـد و  زننـده مـي  رفتـار پلـيس و قضـا را برچسـب    . كننـد پذيري از محيط زندان تلقي مي
كننـد  اي آنان را سوق دادن شهروندان به سمت بزهكـاري محسـوب مـي   برخوردهاي سليقه

  ).16: 1382ندآبادي، ابرنجفي(
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  اكتفاء به حداقل. 2.1.4

هـاي  رويكرد حداقلي به آيين دادرسي كيفري و لزوم احترام به اصل استقلال فـردي، سـبك  
كه در توسل به حقوق كيفري و  نمايدزندگي متفاوت و حريم خصوصي شهروندان ايجاب مي

چنـين تفكـري، نظريـة    در نتيجـة رواج  . عدالت كيفري رسمي قدري محتاطانه عمـل شـود  
مطرح گرديد و مقصود اين است كه عدالت كيفري در برخورد با رفتارهاي » به حداقل اكتفا«

اكتفاء به حداقل زماني قابل توجيه خواهد بود كه . مجرمانه بايد به حداقل مورد بسنده نمايد
 هاي رسـمي هاي ديگري غير از نهادهاي ديگري غير از مجازات و جايگزيناحراز گردد پاسخ

  .در اختيار مقام قضائي باشد) رفتار خلاف قانون(دار براي برخورد با يك موقعيت مسأله
پيروان رويكرد حداقلي به آيين دادرسي كيفري معتقدند كه تا سر حد امكـان و جـز در   
موارد ضروري، بايد توسل به فرايندهاي كيفري رسمي محدود و به عنوان يك امر اسـتثنائي  

 و) 141: پيشيننيت، پاك(كند هاي گزافي را متوجه جامعه ميهزينه انگاريجرم. تلقي شود
تـوان بـه   زمـاني مـي   ده مبنا قرار گيرداها و آزادي اربايد كاهش يابد و اصل بر فعاليت انسان

نطام كيفـري متوسـل    انگاري يك رفتار ايراد وارد ساخت و در مقابلِ ناقض اين عمل بهجرم
كار ديگري براي كنترل اين موقعيت وجود نداشته باشد و ساير نهادهـاي  گرديد كه هيچ راه

رويكـرد بـه جـاي اسـتفاده از      از ديدگاه اين. گو نباشندمينه پاسخكنترل اجتماعي در اين ز
ترين گزينة مقابله با بزهكـاري اسـت،   هزينهترين و كمحقوق كيفري خشن كه معمولاً آسان

هاي غيررسـمي و  جنايي مشاركتي  و استفاده از ساير روش بهتر است  با استفاده از سياست
و با فرهنگ سازي و بسترسازي آموزشي زمينه را بـراي  ) Wozniak, 2000: 274(غيردولتي 

مخالفان مبني بـر خلـع   به اين رويكرد در پاسخ . پيشگيري و تقليل ميزان جرايم فراهم آرود
دار هاي مسألهكه به منظور مقابله با موقعيتكنند سلاح شدن جامعه در قبال افراد اضافه مي

اجراهاي حقوقي همچون حقوق مدني، حقوق اداري اسـتفاده شـود و دادگـاه    از ساير ضمانت
؛ به )Wozniak, 2002: 213(بايد  به عنوان يك ميانجيگر ميان بزهديده و بزهكار عمل كند 

باورنـد نبايـد وقـت و     گـردد و بـر ايـن   مطرح مـي » جرايم خرد«ويژه اين بحث در خصوص 
امكانات و منابع مالي صرف جرايمي گردد كه از آنچنان درجة اهميـت برخـوردار نبـوده و از    

بيشتر انرژي و تمركز عدالت كيفري رسمي بايد معطوف به . آستانة تحمل مردم فراتر نيست
-تواند ضـمن تضـمين آزادي  اين امر مي. تجاوزات شديد و مخل نظم و امنيت عمومي گردد

   .هاي فردي، كارآيي عدالت كيفري را بهبود ببخشد
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  راهكارهاي عملي كاهش استفاده از دادرسي كيفري. 2.4
اي توان جلوهكند، ميها ايفا ميبا توجه به نقش مهمي كه پليس در كنار دادسرا و دادگاه

، در بـراي نمونـه  . از حداقلي كردن آيين دادرسي كيفري را در برخي كشورها ملاحظـه كـرد  
اند هاي اين سيستم الهام گرفتهلا تعلق دارند يا از آموزهمنهايي كه به خانواده حقوق كانظام

ي همچون اخطـار يـا هشـدار از    يهاتواند با استفاده از روشبه ويژه انگلستان و ولز، پليس مي
در به كارگيري سـازوكار عـدالت خصوصـي نيـز     . ورود فرد به فرايند كيفري جلوگيري نمايد

توانند بـه كنتـرل   مي) مدني(گيرد كه در جريان آن نهادهاي خصوصي همين رديف قرار مي
هاي نظري در حقوق ايران به دليل محدوديت). 102: 1381رايجيان، (ضاي خود بپردازند اع

زدايي وجود دارد، سازوكار حداقلي كردن آيين دادرسي كيفري به و عملي كه بر سر راه جرم
تـري  كنـد، از حساسـيت كـم   چنان وصف مجرمانه عمل ارتكابي را حفظ مـي دليل اينكه هم

زدايي در زمينة به عنوان مثال، جرم. تواند مورد اقبال بيشتري واقع شودبرخوردار است و مي
رسد، اما از طريق سازوكار توبه امكان سقوط حـد شـرعي   حدود امري دور از ذهن به نظر مي

بيني شـده  سقوط حد شرعي از طريق توبه در متن قانون پيشوجود دارد و از آنجا كه موارد 
زيـرا  . توان به عنوان سازوكار حداقلي كردن آيين دادرسي كيفـري يـاد كـرد   است، از آن مي

كند مقامات قضائي و اجرايي با توجه به احتمال پذيرش توبه، برخورد وقتي فرد فوراً توبه مي
ي موارد بزهكار را از جريـان دادگسـتري رسـمي    تري با وي خواهند داشت و در بسيارملايم

  .كندخارج مي
البته تعليق . باشدحداقلي كردن آيين دادرسي كيفري از طريق نهاد تعليق نيز ممكن مي

  : گيردسه دسته را در برمي
  ،تعليق تعقيب -1
  و. تعويق صدور حكم -2
  . تعليق اجراي مجازات -3

اين حالت مخـتص  . باشداز جريان دادرسي ميحالت اول مربوط به مرحلة تعقيب و قبل 
ها سيستم مناسب بودن تعقيـب پذيرفتـه شـده اسـت و     هاي حقوقي است كه در آنسيستم

دلايـل و احـراز   با و جـود ايـن   دادستان در مواقعي كه مصلحت مجرم و جامعه ايجاب نمايد 
. مـدتي تعليـق نمايـد   تواند از تعقيب كيفري خودداري و آن را براي انتساب آنها به متهم مي

بيني اين نهاد به با پيش 1394اصلاحي  1392 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 81ماده 
دادستان اجازه داده كه در جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت با احراز شرايط منـدرج  
. در اين ماده به منظور خارج كردن متهم از فرايند كيفري قرار تعليـق تعقيـب صـادر نمايـد    

شناسي در مورد آثار و عواقـب فرآينـد كيفـري بـر شخصـيت و زنـدگي       هاي جرمأثير آموزهت
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گذار به بازپرس نيـز اجـازه داده صـدور    اجتماعي متهم در اين قانون به حدي است كه قانون

حتي در مراحل بعدي رسيدگي ). 81ماده  4تبصرة (چنين قراري را از دادستان تقاضا نمايد 
توانـد بـدون   احراز نمايد كه شرايط اين ماده در مورد مـتهم وجـود دارد مـي   چنانچه دادگاه 

لازم به ذكر اسـت كـه   ). 81ماده  5تبصرة (تقاضاي دادستان، قرار تعليق تعقيب صادر نمايد 
تواند متهم را به اجـراي برخـي دسـتورهاي منـدرج در     دادستان ضمن صدور قرار تعليق مي

. شناسي پيشگيري قابل توجه استرات نيز از ديدگاه جرممكلف نمايد كه اين دستو 81ماده 
زيرا تكليف به اجراي اين دستورات و لغو قرار تعليق در صورت عدم اجراي آن حداقل مـتهم  

كند و به ايـن ترتيـب نظـام عـدالت     را به مدت شش ماه الي دو سال از ارتكاب جرم دور مي
  .كيفري به هدف پيشگيري از جرم نيز دست يافته است

. گيـرد در حالت دوم و سوم، حداقلي كردن در حين محاكمه و صدور حكـم صـورت مـي   
ايـن  . بيني نموده استآن را پيش 1392قانون مجازات اسلامي جديد مصوب  56تا  46مواد 

مواد در صورتي كه دامنه شمول آن گسترش يابـد و بـا آمـوزش و برگـزاري جلسـات تفكـر       
توانـد بـه عنـوان ابـزاري     ستفاده از آن تشويق شوند، ميمحور آنان دگرگون شود و به احبس

. مناسب جهت اجراي سياست حداقلي كردن آيين دادرسي كيفري مورد استفاده واقع شـود 
همچنين قانونگذار نهاد ديگري را در قـانون اخيرالـذكر در راسـتاي حـداقلي كـردن فراينـد       

اين قانون بـه   45تا  40مواد . اردبيني نموده كه در قوانين قبل سابقة تقنين ندكيفري پيش
پردازد بدين معني كه دادگاه با در نظرگرفتن برخي ملاحظات و احراز تعويق صدور حكم مي

در ايـن  . دو سال به تعويـق انـدازد  شش ماه تا مدت به صدور حكم را تواند بعضي شرايط مي
ري شـده و ممكـن   مورد و همچنين در تعليق اجراي مجازات اگر چه متهم وارد فرايند كيف ـ

از نظـر   زنـدان نشـده   است از آن تأثيراتي پذيرفته باشد، ولي با توجه به اينكه وي هنوز وارد
زيرا متهم در مدت تعويـق و تعليـق مجـازات تحـت     . شناختي قابل توجه استهاي جرمداده

يابد و به نوعي پيشـگيري  گيرد و احتمال ارتكاب جرم از طرف وي كاهش ميكنترل قرار مي
گردد و از اثرات سـوء  همچنين متهم از بقيه فرايند كيفري خارج مي. شوداز جرم محقق مي

فايـده نيـز    –به علاوه اين دو نهاد از نظر رويكـرد هزينـه   . ماندآن به ويژه زندان در امان مي
 تواند از ورود افراد زيادي به زندان جلـوگيري در اين اثر اين نهاد ساليانه مي. قابل توجه است

  .شودكرد و همچنين به نيروي انساني كمتري نيز نياز مي
ايـن مفهـوم در   . از ديگر راهكارهاي حداقلي كردن آيين دادرسي كيفري قضازدائي است

هاي سنتي و كلاسيك كيفري در برخورد با ارتباط با استفاده مقامات تعقيب جرم از جانشين
اثر چنين روشي خارج كـردن فـرد از   . ديابنجرايمي است كه عليه قوانين كيفري ارتكاب مي

. تواند در هر مرحله از جريان رسيدگي صورت گيردميو فرايند رسيدگي قضائي كيفري بوده 
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توسل به اين روش به صورت غيررسمي و از راه اعمال اختيارات اداري در جريـان رسـيدگي   
-نجفـي (پـذيرد  هاي غيررسـمي صـورت مـي   به يك پرونده و نيز به وسيلة پياده كردن طرح

  ). 141: 1393بيگي، ابرندآبادي و هاشم
-توجه به تحولات جرمنيز بي 1394اصلاحي  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 

گري يا شـوراي اخـتلاف   بيني ارجاع پرونده به ميانجيشناختي نبوده و در اين راستا با پيش
از دادگسـتري گـام برداشـته    در جهت حداقلي كردن فرايند رسيدگي و پرهيـز   82در مادة 

مطابق اين ماده، در هر مرحله از رسيدگي در صورت جنبـة خصوصـي داشـتن جـرم،     . است
ها از طريق ميانجيگر يـا شـوراي حـل اخـتلاف     توانند تقاضا كنند كه اختلاف آنطرفين مي

ة بيني نمايد كـه در جـرايم بـا جنب ـ   تواند پيشگذار ميحتي قانون. مورد رسيدگي قرار گيرد
، مقام قضـائي ايـن   )جرايم تعزيري درجه شش تا هشت(كه شديد نباشند صورتيعمومي در 

نتيجة ارجاع به ميانجيگري . جرايم را نيز به منظور رسيدگي به مراجع غيررسمي ارجاع دهد
يا تعليق تعقيب باشد كه هر دوي آنها از نظر  تواند موقوفي تعقيبثبت بودن، ميدر صورت م

گري شاكي چنانچه جرم قابل گذشت باشد و در نتيجة ميانجي. ل توجه استشناسي قابجرم
شناسي در ايـن  هاي بزهديدهاز منظر آموزه. شودگذشت نمايد، قرار موقوفي تعقيب صادر مي

حالت حداقل بزهديده با رضايت خود در يـك فراينـد غيركيفـري گذشـت نمـوده، آلام وي      
چنانچه جرم . نيز با توافق طرفين حل شده استتسكين يافته و موضوع جبران خسارت وي 

غيرقابل گذشت باشد و شاكي نيز وجود نداشته يا گذشت كرده باشـد و مـتهم فاقـد سـابقة     
تواند قرار تعليق تعقيب وي را به مـدت شـش   محكوميت كيفري مؤثر باشد، مقام قضائي مي

-اشـاره شـد داراي آثـار جـرم    طور كـه در بـالا   اين قرار نيز همان. ماه تا دو سال صادر نمايد

بـدين ترتيـب ايـن    . ها و غيره اسـت زدايي، كاهش هزينهشناختي از جمله پيشگيري، حبس
روش عبارت است از عدول موقت از فرايند كيفري معمولي قبل از محكوميت توسط دادگـاه  

-هاي غيركيفـري مـي  كه منجر به مشاركت متهم و حتي بزهديده در برخي اشكال از برنامه

هاي غيركيفري نيـز بـه معنـي عـدم مجـازات مرتكـب و خـارج سـاختن وي از         برنامه. ددگر
دادگستري است، اما اصلاح وي يا حل تعارض او با جامعه در دستور كـار برنامـة غيركيفـري    

  .قرار دارد
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  سازيهدايت دادرسي كيفري به سمت خنثي. 5

شود كه بسـته  حقوق وي محقق مياين كاركرد از رهگذر سلب آزادي، محدود كردن و سلب 
انـد  بيشتر نويسندگان بر ايـن عقيـده  . شودبه نوع جرم در زمان كوتاه يا بلند عليه او اجرا مي

سـازي دارد؛  شناسـي كـاركرد خنثـي   كه مجازات حبس تنها مجازاتي است كه امروز در جرم
ت ارتكـاب جـرم   شود تـا فرص ـ بدين شرح كه با زنداني كردن مجرم، وي از جامعه بركنار مي

هـاي كيفـري ماننـد ايـران و برخـي      در بعضـي نظـام  ). 199: 1387اللهـي،  فـرج (پيدا نكند 
شود، قطع دست سارق، مصداق سـلب تـوان وي   كشورهاي اسلامي كه قانون حدود اجرا مي

ت نامة رانندگي يـا ممنوعي ـ توقيف گواهي ).321: 1385كاوادينو، (شودبراي سرقت تلقي مي
يلة نقليه در نظام كيفري غرب و حتي ايـران در خـدمت ايـن هـدف مجـازات      رانندگي با وس

ممنوعيت از داشتن دسته چك و صدور آن نيز نمونة بارزي از اين مصداق است كه در . است
  .شودويژه ايران به وفور يافت مي ها بهآراي دادگاه

ه ويژه مجازات ها بشناسي اين است كه مجازاتشود فرض اوليه در جرمچنانچه ملاحظه 
امـا، ايـن   . باشـد سازي حالت خطرناك بزهكاران ميسازي و خنثيحبس از راهكارهاي ناتوان

آيـا  . توانـد داشـته باشـد   اين ميان فرايند دادرسي چه نقشي مي شود كه درسؤال مطرح مي
 توان به قضـات اختيـار  كننده باشند؟ آيا ميتوانند خنثيقوانين آيين دادرسي كيفري نيز مي

بيشتري در جريان رسيدگي داد و در نتيجه، آنها تصميمات خنثي كننـده اتخـاذ كننـد؟ در    
صورت تفويض چنين اختياراتي، اين اختيارات منافاتي با حقوق متهمين در فراينـد كيفـري   

تواننـد  ندارد؟ براي پاسخ به اين سؤالات بايد برخي فرايندهاي رسيدگي بررسي شود كه مـي 
  .اشته باشندنقش تعيين كننده د

  
  خنثي سازي از رهگذر صدور قرارهاي تأمين. 1.5

اي براي تضمين شود كه وسيلهقرار تأمين كيفري يك قرار محدودكنندة آزادي محسوب مي
خـالقي،  (حضور متهم در مراحل مختلف تحقيقات مقدماتي، محاكمه و اجـراي حكـم اسـت    

يشتر جنبة درماني دارد؛ زيـرا در  در مكتب تحققي صدور قرار تأمين كيفري ب). 190: 1390
در چنـين  . اين مكتب مجرم شخصي بيمار است و از روي ناچاري مرتكب جـرم شـده اسـت   

حالتي بايستي راهكارهاي درمـاني در مـورد بزهكـار اعمـال گـردد و چنانچـه داراي حالـت        
معـه  خطرناك باشد، صدور قرار تأمين به ويژه بازداشت موقت براي براي دور كردن وي از جا

اما، در مكتب واكنش اجتماعي هرگونه اقدامي جهت محدوديت . شودو نه مجازات اعمال مي
هاسـت و آنهـا   انگاري ساختة دولتزيرا جرم. مردان استآزادي متهم و در جهت منافع دولت

راين، در ايـن ديـدگاه بـا توجـه بـه      بناب. ا غيرمجاز استكنند كه چه عملي مجاز يتعيين مي
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اي است، صدور قرار هـاي تـأمين و   بح ذاتي ندارد و فقط براي تأمين منافع عدهاينكه جرم ق
  .شودبه ويژه از نوع بازداشت موقت توصيه نمي

، نگاه مديريتي به صدور قرارهاي تأمين كيفري در فرايند دادرسي بيشتر بـه  با وجود اين
اختي در مقـام  شـن بدين شرح كه ايـن رويكـرد جـرم   . گرددرويكرد مديريت خطر جرم برمي

مديريت و تحديد مستقيم و غير مستقيم بزهكاران بالقوه است و بـر ايـن عقيـده اسـت كـه      
 ,Rubin(ها از جمله حبس از ارتكاب جرم بازداشـت  توان با مجازاتبزهكاران پرخطر را نمي

Gallo & Coutts, 2008: 15 &23(كننـده ماننـد   گيرانه و خنثـي ، بلكه بايد با ابزارهاي توان
گيـري  در اين رويكرد تصميم. قرار بازداشت موقت يا قرار نظارت قضائي آنها را ناتوان ساخت

در خصوص طول مدت قرار، نوع آن و ساير اقدامات قاضـي در فراينـد رسـيدگي بـر اسـاس      
هـدف شناسـايي بزهكـاران پرخطـر و     . ميزان خطر بزهكار و نه بر اساس ماهيت جرم اسـت 

ر آنها  و در عين حال كنترل و نظارت كمتر بـر بزهكـاران كـم    اعمال كنترل طولاني مدت ب
  . خطر است

در مقـررات آيـين دادرسـي    تـازه تصـويب شـده    هاي مديتريتي در قوانين بازتاب انديشه
گـذار متـأثر از ايـن    رسـد قـانون  به نظر مي. كيفري ايران بيشتر از ساير قوانين مشهود است

سـازي بزهكـاران بـوده و در ايـن حـوزه اختيـارات       نـاتوان ها بيشتر در صدد كنترل و انديشه
اصـلاحي   1392يين دادرسـي كيفـري جديـد مصـوب     قانون آ. بيشتري به قضات داده است

به منظور كنترل برخي بزهكاران موارد بازداشت در مقايسه با قـوانين قبلـي افـزايش     1394
اشـت موقـت را در مـواردي    ايـن قـانون، صـدور قـرار بازد     237براي نمونه، ماده . داده است

همچون مزاحمت و آزار و اذيت بانوان، جنايـات عمـدي عليـه تماميـت جسـماني، جنايـات       
نمايي با چاقو را جايز دانسته است، كـه رويكـرد   مشمول دية بيش از ثلث دية كامل و قدرت

ة مـاد » پ«تـوان بـه بنـد    در تأييد اين برداشت مي. تأثير نبوده استمديريت خطر در آن بي
سازي متهم را مدنظر داشته همين قانون استناد كرد؛ زيرا اين بند به نوعي هدف خنثي 238

آزاد بـودن مـتهم مخـل نظـم     «و در صورتي صدور قرار بازداشت موقت را الزامي دانسته كه 
  ».هاي آنان و خود متهم باشدعمومي، موجب به خظر افتادن جان شاكي، شهود يا خانواده

 247تـوان در مـاده   سـازي را مـي  رويكرد مديريت خطر با هدف نـاتوان  بازتاب ديگري از
-اين ماده بـا پـيش  . مشاهده نمود كه در قوانين قبلي سابقه نداشته است گفته پيش قانون 

كنتـرل و  درتـلاش  بيني صدور قرار نظارت قضائي علاوه بر صدور قرار تأمين هر چه بيشـتر  
راي مثـال، صـدور قـرار ممنوعيـت از نگهـداري      ب. سازي حالت مجرمانه متهمين استخنثي

گيرد كـه احتمـال ارتكـاب    كردن حالت شخصي صورت ميسلاح داراي مجوز با هدف خنثي
يا صدور قرار منع رانندگي با وسايل نقليـه موتـوري بـا    . رودجرم از سوي چنين شخصي مي
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احتمـال ارتكـاب   سازي افرادي است كه سوابق زيادي در جرايم رانندگي دارند و هدف خنثي

يا مثلاً وقتي كه به موجب ايـن مـاده مـتهم ملـزم     . رودها در آينده ميمجدد آن از سوي آن
شود هر روز خود را به امام جماعت مسجد محل معرفي نمايد، صـدور ايـن قـرار بـا ايـن      مي

شود كه متهم هر روز مورد تنبه و ارشاد قرار گيرد تا ديگـر بـه سـمت جـرم     هدف اعمال مي
  .دنرو

-اين رويكرد صدور قرارهاي سبك مانند كفالت و حتي وثيقه را در مورد بزهكاران سابقه

ها، احتمـال حضـور مجـدد    ، زيرا با توجه به ماهيت خفيف آن)Ibid: 38(كند دار تجويز نمي
تر است و در عمل نيز چندان مورد استقبال ويژه در جرايم شديد نزد مقام قضائي كمبهمتهم 

لازم به ذكر است كـه در نتيجـه كنتـرل و نظـارت     . گيردفرايند رسيدگي قرار نميقضات در 
مستمر بر بزهكاران خطرناك و صدور قرارهاي سنگين مانند بازداشت موقت در مـورد آنهـا،   

دهند كه اين امر با توجه به فضا و امكانـات  اي از زندانيان را اين افراد تشكيل ميحجم عمده
هاي حقـوقي شـده   هاي ناشي از آن تبديل به يكي از مشكلات نظامينهها و هزمحدود زندان

در صورتي كه بتوان احتمال فرار و عدم حضور «كند حال، اين رويكرد توصيه ميبا اين. است
گردد كه با آرامش متهم در مراحل دادرسي را ارزيابي نمود، اين امكان براي قضات فراهم مي

اين امر كمـك زيـادي در   . تر استفاده نمايندقرارهاي سبكريسك از خاطر براي متهمين كم
-از توجه به آمار و گفته). 208پاكنهاد، پيشين، (» نمايدكاهش تعداد افراد بازداشت شده مي

گردد كه ديدگاه مديريت خطر جرم به عنوان يك نظريه اين نكته روشن ميپيش گفته هاي 
ه صدور قرارهـا در فراينـد دادرسـي كيفـري     شناختي بشناسي رويكردي جرميا ايده در جرم

است كه مقام قضائي در جريان رسيدگي و حين صدور قرار بـه ايـن ديـدگاه    تلاش دارد و در
شناسانه توجه نمايد و با هدف كنترل و نظارت بيشتر بر مجرمين و حفظ امنيت جامعه، جرم

  .اين قرارها را صادر نمايد
 11رخي از كشـورها و متـأثر از حـوادث تروريسـتي     در ببه تازگي نكتة قابل توجه اينكه 

در مـورد   مقامـات قصـائي  . اندبه قضات داده گذاران اختيارات بيشتري، قانون2001سبتامبر 
توانند اولاً بازداشت موقت صادر نمايند و نيـازي  تروريستي ميمظنونين و متهمين به جرايم 

توان براي حمايت از جامعه طول بازداشت ، ميبه استدلال مشابه در ساير جرايم ندارند؛ ثانياً
افزايش مدت قرار بازداشت موقت يا صدور آن بـه صـورت   . موقت را افزايش داد و تمديد كرد

شناسانه و با هدف حمايت از جامعه اعمال شود، اما با مدت نامعين حكايت از نوعي نگاه جرم
بـه  . ملـل در تعـارض قـرار دارد    اصول مسلم حقوق بشر مانند اصل برائت و مقررات سـازمان 

ميثـاق حقـوق مـدني و     9مـادة   3المللي مانند بنـد  عبارت ديگر، مطابق قوانين و اسناد بين
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هر كس به اتهام جرمي دستگير و بازداشت شود، بايد در مدت معقولي به اتهـام او  «سياسي 
  ».رسيدگي شده يا آزاد شود

  
  تعقيب بزهكاران خنثي سازي از رهگذر عدم تسامح در قبال. 2.5

عدم تسامح در برابر تعقيب بزهكاران مكرر، رويكرد اتخاذ ديگري در آيين دادرسـي كيفـري   
شناسـان بـه   است كه از دهة هفتاد قرن بيستم ميلادي به بعد در غـرب رايـج شـده و جـرم    

 در اين معنا، قـوانين و مقـررات  . اندنهاد دادهمنظور مديريت جرم و كاهش ناامني آن را پيش
گيـرد كـه رسـالت آن هـر چـه      آيين دادرسي كيفري به عنوان ابزاري مورد استفاده قرار مي

اين رويكـرد كـه بعـدها    ). 101: غلامي، پيشين(هاي مجرمانه است كردن حالتبيشتر خنثي
-هـاي جـرم  ، به شـدت تحـت تـأثير داده   )31-32: 1388جوانمرد، (تسامح صفر ناميده شد 

شناسي اصلاح و درمان بـوده  ت خطر جرم و البته شكست جرمشناسي از جمله نظرية مديري
صدد بودند كه قوانين ناظر به فرايند كيفـري   ها، سياستگذاران درتحت تأثير اين داده. است

. سازي برخورد شديدتري در قبال جرايم ارتكابي اتخاذ كنندرا تغيير دهند و به منظور ناتوان
برخي كشورها نقض برخـي مفـاهيم حقـوق بشـر     شدت برخوردها به حدي بود كه حتي در 

سـپتامبر سـال    11براي مثال، قوانين آمريكـا بعـد از حـوادث تروريسـتي     . جايز دانسته شد
بـه  . گريانه را در قبال مظنونان به جرايم تروريستي اتخاذ نمـود ، نوعي سياست سخت2001

يدي موسـوم بـه رفتـار    طرح جد 2006دنبال ناامني ايجاد شده در اثر حادثة مزبور، در سال 
اين طـرح كـه در   . تر با مظنونان از سوي رئيس جمهور وقت تقديم مجلس سنا گرديدخشن

شدگان و مظنونان بود، تعريفي جديـد از جـرايم تروريسـتي    مورد چگونگي رفتار با بازداشت
رح تصـويب ايـن ط ـ  ... آمريكا حق دارد قوانين را بار ديگر تعريف كنـد  «: ارئه داد و بيان كرد

دولـت آمريكـا بـه موجـب ايـن طـرح در       ). 94: همان(» براي حفاظت از آمريكا حياتي است
. الملل را نقض كنـد تواند برخي مفاهيم حقوق بشر و حقوق بينجريان مبارزه با تروريسم مي

اي را محاكمـة اتهامـات   همچنين به موجب اين طـرح دولـت اجـازة تأسـيس محـاكم ويـژه      
هـايي  دست آورد و رئيس جمهور اختيـاراتي را در اسـتفاده از تكنيـك   زندانيان گوانتانامو به 

توانـد بـدون محـدوديت بازداشـت     به علاوه دولت مي. براي بازجويي از مظنونان كسب نمود
  .مظنونان به جرايم تروريستي را تمديد نمايد

ر ايـن  شناسـي د هاي جـرم هتأثير از آموزويژه روية پليس نيز بيبهفرايند كيفري ايران و 
براي مثال، رويكرد پليس نسبت به مقولة حفظ امنيـت شـهري بازتـابي از    . حوزه نبوده است

پليس در راستاي حفظ امنيت اجتماعي و به منظور كاهش جرايم اقدام بـه  . هاستاين آموزه
ايـن اقـدام نيـروي    «اي كـه  گونـه به. نموده است»  پوشش بد شهروندان«مبارزه و برخورد با 
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بـه  » ضـابط قضـائي  «مورد تعيين مصاديق مخل امنيت اجتماعي، اين نهـاد را از   انتظامي در

عـلاوه در ايـن   بـه ). 13: 1386مهرابـي،  (» مقنن و جاعل عناوين مجرمانه ارتقـاء داده اسـت  
شناسي هاي جرمهاي مشروع شهروندان، به يافتهرويكرد جديد، براي توجيه تعرض به آزادي

را اصـلي  اي كه در مورد جرم مزاحمت براي نواميس، علـت  ونهگردد به گو علمي استناد مي
شايد بتوان عدم ). 101: 1386صالحي، (اند نوع پوشش و آرايش بانوان بزهديده عنوان نموده

اعتراض قوة قضائيه و قوة مقننه به اين اقدام نيروي انتظامي را به نوعي تأييد اقـدامات آنـان   
ل بيشتري برخورد با جرايم را سرلوحة كـار خـود قـرار    دانست تا نيروي انتظامي با شدت عم

هـاي  ها براي توجيه اقدامات خـود در قبـال نقـض حقـوق و آزادي    بدين ترتيب، دولت. دهد
سـازي تـوان مجرمانـه برخـي     ها، امنيت جامعه و نـاتوان شهروندان و افزايش ميزان بازداشت
دهند و حتي براي رسـيدن  ه قرار ميشناسي بهانهاي جرمشهروندان را به عنوان يكي از داده

  .اندبه هدف خود قوانين شكلي جديدي را تصويب نموده
شناسي در اين حـوزه در برخـي مـوارد تـالي فاسـد      هاي جرملازم به ذكر است كه آموزه

داشته است، زيرا در جريان اتخاذ رويكرد عدم تسـامح در برابـر تعقيـب بزهكـاران برخـي از      
براي مثال، با توجـه بـه شـدت و سـرعت در     . گيردتضييع قرار ميحقوق متهمين در معرض 

برخورد ممكن است در جريان رسيدگي حق سكوت متهم، حق برخـورداري از وكيـل، حـق    
. مورد معالجه قرار گرفتن توسط پزشك، تماس با خـانواده و غيـره مـورد غفلـت واقـع شـود      

حتمـال اشـتباه مقامـات    همچنين به خاطر سرعت عمل و پايين آمدن دقـت در رسـيدگي ا  
  .روددرگير در فرايند كيفري بالا مي

كمتر  1394اصلاحي  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب شايد به اين دليل است 
از اين رويكرد تأثير پذيرفته و به جاي تشديد تعقيب در مقايسـه بـا قـوانين قبـل در مـوراد      

شناسـي  هاي جـرم در اين زمينه آموزهبيشتري متمايل به عدم تعقيب بزهكاران بوده است و 
اين قانون  81و  80به عنوان مثال، مواد . گيرانه تأثير چناني بر اين قانون نداشته استسخت

نظـر  يت برخي شرايط از تعقيب متهم صـرف در برخي موارد به دادستان اجازه داده كه با رعا
بايگاني كردن پرونده و تعليق  جرايم مشمول. كند يا اينكه تعقيب را براي مدتي تعليق نمايد

تعقيب به ترتيب جرايم تعزيري درجه هفت و هشت و جرايم تعزيري شش، هفـت و هشـت   
با توجه به مجازات تعيين شده براي اين جرايم، بايد گفت كـه ايـن مـوارد از سـاير     . باشدمي

گـذار در ايـن زمينـه    توان گفت قـانون به عبارت ديگر، مي. جرايم با درجة بالا خردتر هستند
درست در نقطه مقابل رويكرد تسامح صفر عمل كرده و به اين رويكرد هيچ نگـاهي نداشـته   

زيرا رويكرد تسامح صفر با اين هدف مطرح شده كه قانونگذار بـراي كنتـرل بزهكـاري    . است
در . بايد نسبت به همة جرايم به ويژه جرايم خرد واكنش نشان دهـد و آنهـا را تعقيـب كنـد    
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گيـري عمـل كـرده و    عكس ايـن جهـت   1392كه قانون آيين دادرسي كيفري مصوب اليح
-نسبت به جرايم خردتر به دادستان اختيارات بيشتري داده كه با لحاظ برخـي شـرايط مـي   

  .تواند از تعقيب صرف نظر نمايد يا اينكه آن را معلق كند
  

  گيرينتيجه
هـا، آمرانـه و بـه    ت كـه از سـوي دولـت   آيين دادرسي كيفري مجموعه قوانين و مقرراتي اس

ها بـا توجـه   دولت. رسدمنظور حفظ نظم و با هدف مبارزه مؤثر عليه بزهكاري به تصويب مي
كنند؛ هاي سياسي خود رويكردهاي متفاوتي در اين دسته از مقررات اتخاذ ميگيريبه جهت

مـومي و در يـك نگـاه    زيرا قوانين و مقررات آيين دادرسي كيفري به طور مستقيم با نظـم ع 
با توجه به ارتباط با حاكميـت، تغييـر و تحـولات در    . تر با كل حاكميت در ارتباط استكلي

پذيرد، مگر آنكه نوع نظام سياسـي يـك   اين دسته از قوانين به ندرت و به سختي صورت مي
يفـري  كشور تغيير كند و در مرحله بعد با توجه به تغيير نوع نظام، قوانين آيـين دادرسـي ك  

  . نيز دستخوش تغيير و تحولات شوند
عدم تغيير نوع نظام سياسـي، قـوانين آيـين دادرسـي     باوجود اما، در بسياري از كشورها 

برخي از اين تحولات بيش از هر چيـز، ناشـي از نتـايج تحقيقـات و     . اندكيفري متحول شده
و دانشـگاهي اسـت و   اي علمي شناسي رشتهبا وجود اينكه جرم. شناسي استهاي جرميافته

دهنـد، امـا در قـوانين    ها به تحقيق در اين زمينه روي خـوش نشـان نمـي   حتي برخي دولت
گيري آن را بـه سـمت اهـداف    كيفري و به ويژه در آيين دادرسي كيفري نفوذ كرده و جهت

محـور بـه   شناسانه، رويكـرد مـديريت  يكي از اين اهداف جرم. اندشناسانه خود سوق دادهجرم
شناسي از طريق نفـوذ در قـوانين   با اين توضيح كه جرم. دادرسي و فرايند كيفري است آيين

در . آيين دادرسي كيفري به دنبال بهينه كردن فرايند كيفري و بالا بـردن كـارآيي آن اسـت   
شناسي، قوانين و نهادهاي آيين دادرسـي كيفـري را بـا نگـاه مـديريتي مـورد       اين معنا جرم

هاي دولـت را كـاهش دهـد، اسـتفاده از     به دنبال اين امر است كه هزينهمطالعه قرار داده و 
فرايند كيفري را به حداقل برساند، سرعت رسيدگي و نظارت بر كاركنان را افـزايش دهـد و   

  .در عين حال از كنترل بزهكاري غافل نماند
مطالعـات   گذاران حقوق كيفري وگذار ايراني با استفاده از دستارودهاي ساير قانونقانون

اگـر چـه   . شناختي بهره جسته اسـت هاي جرمترديد از يافتهشناسي در داخل كشور، بيجرم
گيري در برخي قوانين نمود چنداني ندارد، با وجود اين، قانون آيين دادرسي كيفري اين بهره
يكي از قوانين پيشرو در اين زمينه است كه به شـدت تحـت    1394اصلاحي  1392مصوب 

در اين ميان، رويكرد مديريتي نيز به روشني در اين . شناختي بوده استهاي جرمهتأثير آموز
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بيني نهادهايي همچون ميـانجيگري، شـوراي حـل اخـتلاف،     پيش. قانون قابل استنباط است

توان در راستاي ايـن ديـدگاه   تعليق تعقيب، قرار نظارت قضائي و بايگاني كردن پرونده را مي
بـا  . دهـد هديدگان، عدالت كيفري و حتي بزهكاران را نيز كاهش ميهاي بزدانست كه هزينه
شـود بـا   شناسـي پيشـنهاد مـي   هـاي جـرم  هاي مثبت رويكرد مديريتي يافتهتوجه به ويژگي
هـا و دادسـراها، اثـرات مثبـت ايـن رويكـرد       هاي آموزشي براي قضات دادگاهبرگزاري كلاس

اي جديد در قوانين اخير بـه ويـژه قـانون    يادآوري شود كه هدف از تصويب بسياري از نهاده
هـا و  سرعت در فرايند رسيدگي، كاهش هزينـه  1394اصلاحي  1392آيين دادرسي كيفري 

خطـر و خنثـي كـردن حالـت خطرنـاك      استفاده از دادرسي كيفري در مورد بزهكـاران كـم  
بـه ايـن اهـداف    بايد تأكيد گردد كه استفاده از اين نهادها با توجـه  . دار استبزهكاران سابقه

اي از آنها نشود و به مانند فرايند قبـل از  سرلوحة كار قضات قرار گيرد نه اينكه هيچ استفاده
البته تحقـق ايـن اهـداف    . گيري و كيفرگرايي توجه شودفقط به سخت 1392تصويب قانون 

ملـه  كارگيري منابع انسـاني از ج به. نيازمند تخصيص بودجه و منابع انساني در اين امر است
در وضعيت كنوني بـا توجـه بـه تعـداد انـدك      . قضات آگاه به قوانين در اين راه مفيد خواهد

هـا شـايد ديگـر فرصـتي بـراي بررسـي دقيـق پرونـدة كيفـري و          قضات و حجم زياد پرونده
ويژه اينكه قضات بايد هر ماه آمار خاصي از بهشخصيت متهم و استفاده از اين نهادها نباشد؛ 

رنـگ  ها داشته باشند كه بر كاهش استفاده از ايـن نهادهـا و كـم   ن پروندهحيث مختومه شد
  .زندشدن رويكرد مديريتي در فرايند دادرسي كيفري دامن مي
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